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در    ؛ باشد  داشته  اضطرار  عنهجمع بين مأموربه و منهى ه  كه مكلفّ ب  ست ا  مقصود از فقدان مندوحه آن 

 این حالت، اضطرار به دو گونه است:  

 اوّل:  گونه 
 . باشد )در جلسات قبل گذشت( نداشته اختيارى  عنهوربه و منهى ممكلفّ در جمع بين مأ 

 گونه دوم: 
منظور ه  منزل غصبى داخل شود و سپس به  كه عمدا ب  مانند كسي   ؛اضطرار مستند به سوء اختيار مكلفّ باشد

 .خروج از آن نمایده مبادرت ب ،تخلصّ از استمرار غصب

كه خروج از آن نيز غصب محسوب   مثال شكىّ نيست كه دخول در منزل تصرّف غصبى است همانطوري  در این
خاطر تخلصّ از استمرار فعل حرام مضطرّ ه  شود ولى وى نسبت به تصرّف غصبى دوّم كه خروج از ملك باشد ب مى

ب  بوده از روى عمد  اختيار و  زیرا در حال  اختيار خود شخص است  به  این اضطرار مستند  آن داخل ه  منتهى 
 .گردیده

ب توسّط در دار غصبى معروف شده و كلام در آن از دو ناحيه مورد مسئله  ه  این مسئله در لسان متأخّرین 
 :گيردبررسى قرار مى

 آیا تصرّف خروجى از دار غصبى واجب است یا حرام؟  . 1

 شود آیا صحيح است یا فاسد؟ نمازى كه در حال خروج خوانده مى . 2
 حرمت خروج از مكان غصبى يا وجوب آن 

   :باشداقوال و آراء در آن متعدّد مى

 .تصرّف خروجى فقط حرام است بدون اینكه امر دیگرى ثابت باشد .1

(اجتماع امر و نهی)اصول الفقه 
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 .كنندتصرّف مزبور فقط واجب است ولى فاعل را در آخرت عقاب مى  .2

 .كنندتصرّف یاد شده فقط واجب بوده و فاعل را بر آن عقاب نمى  .3

 .باشدفعل هم واجب بوده و هم حرام مى  این .4

 .كنندذلك فاعل را بر آن عقاب مىتصرّف خروجى نه حرام بوده و نه واجب ولى مع .5

 :وجه حرمت 

هرنحوى از انحاء تصرّف كه ه  كه تصرّف غصبى در ملك ب  حرمت تصرّف خروجى مبتنى است بر این
از ابتداء امر و قبل از ابتلاء به دخول در آن حرام بوده و مورد نهى مولا  ،  بقاء و خروج  ، باشد، اعمّ از دخول 

باشد، لذا مكلفّ پيش از آنكه داخل ملك غصبى گردد از هرتصرّفى در آن منهى و ممنوع بوده حتىّ از  مى
 . از ترك خروج متمكنّ بوده ،تصرّف خروجى زیرا وى از همان بدو امر

 سوال: 

بنابراین ترك   ؛ داننداضطرارى مى  را  مقدار از تصرّف  این ،  دانندنمى  امكه تصرّف خروجى را حر  كساني
 ؟ باشد و با فرض امتناع چگونه بر صفت حرمت باقى باشد در حقّ وى امر ممتنع مى   ،این تصرّف

 جواب:  

توانسته سوء اختيار براى خویش فراهم كرده و از اوّل متمكنّ از ترك آن بوده و مى ه  این امتناع را خود مكلفّ ب
 :خروج داشته باشد و »الامتناع بالاختيار لا ینافى الاختيار« پس باید بگوئيم ه  اساسا داخل در ملك نشود تا نياز ب

عنوان اینكه  ه  باشد. لذا خروج فى حدّ ذاته ببه ترك تصرّف حتىّ تصرّف خروجى مخاطب مى  اول،مكلفّ مزبور از  
البتهّ این را قبول داریم كه ترك خروج   .باشدعنه مىشود داخل در عنوان منهىتصرّف در ملك غصبى محسوب مى

توان لاجرم نمى  ،ولى چون خود بسوء اختيار این زمينه را براى خویش فراهم نموده  ؛شرعا در اختيار وى نيست
 .روج را از تحت عموم عنوان غصب خارج دانستخ

 


